
 در سعادت انسانيقوه عملگاهيجا
آ  قرآناتيدر پرتو

 22/02/1395 تاريخ تأييد: 28/10/1394 تاريخ دريافت:
*يزداني نجف _______________________________________

 چكيده
غيكي ينفس آدميرشناختياز ابعاد وجود انسان كه كمتر به آن توجه شده، ساحت

ف ذياسلام لسوفانياست. و قوه عملليدر انسـان بـه طـور پراكنـده بـهيقوه محركه
د بعد از انسان پرداختـهنياحيتوض انيـبيدربـاره قـوه عملـيواحـد دگاهي ـانـد؛ امـا

ا نكرده پذنياند. نيو ارزشمند شناختتياهمرشيمقاله ضمن و استنادزيقوه عاقله
و قبح را قابـلياز قـوه عملـيشـناختريـغريتفسـ،يافعال به قوه نظر شناخت حسن

منياني. همچندانديمتر دفاع آ دهديپژوهش نشان يقرآن، قوه عملاتيبا توجه به
غ جايراداكيبه عنوان مبدأ امور . نقـشرددايدر سعادت آدمـيمهم گاهيدر انسان،

ايقوه عمل ا،ياخلاقـليو رذاليبا فضايارتباط قوه عمل مان،يدر حصول ني ـنقـش
و تأث و عمل صالح ازيقـوه شـناختاييبر قوه نظريقوه عملريقوه در تحقق عدالت

آييمحورها اشاره دارد. با توجه به موارديقوه عملتيقرآن به اهماتياست كه در
و عـلاوه بـر ابـدييمـ انسان ضرورتييدر سعادت نهايذكرشده، استكمال قوه عمل

ش بايناختجنبه غدينفس نيشناختريبه ابعاد  توجه نمود.زيآن
ا،يقرآن، قوه عمل:واژگان كليدي .ياخلاقليو رذاليفضا مان،ينفس،

و حكمت اسلامارياستاد* آيگروه فلسفه   Email: najaf_yazdani@yahoo.com.بديمياالله حائرتيدانشگاه
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 مقدمه

بـه تـوانيمـ است كـه بـا تكامـل آن قـوايانسانيدر گرو شناخت قوايتكامل آدم
فافتيدستييسعادت نها يخـود بـرايشناسـ در مباحـث نفـسياسـلام لسوفاني.

و ابعاد ا تـوانيمـراينيديها اند كه آموزه را ذكر كردهيانسان، قوا  ـمتناسـب بـا ني
شك ساحت يقوه شـناخت،يكمال انسانيكه در راستاستينيها مورد توجه قرار داد.

زياديزتيانسان اهم يمنـد، قـوه ادراكـو هدفيمقدمه شروع هر كار ارادرايدارد؛
آ بهنيااياست؛ اما ا افتنينوشتار در صددنيا كند؟يمتيكفاييتنها قوه نيپاسخ به

غ پرسش غ،ياز قوه شناختريهاست كه چيرشـناختيمبدأ امـور در سـت؟يدر انسـان
ماتيآ غ زانيقرآن چه و چـههيآن توصـيو كاركردهايرشناختيبر قوه شـده اسـت

ايناشيافعال  اند؟ بعد انساننياز
د روشن آ رشدهيبه دنبال اهداف تصوديبا ندارياست كه انسان قـرآن جهـتاتيدر

ا و در اييراستا قوانيتكامل نفس خود باشد كند. عـدمييامورند، شناسانيرا كه مبدأ
سبب خواهد شد انسـان-قرآن استديكه مبدأ امور مورد تأك-قوانياحيشناخت صح

احيصحرياز مس غيبعد شناختكينوشتار با تفكنيتكامل باز بماند. ري ـانسان از ابعـاد
وحيكـرده، بـا توضـيمعرفيشناختريغيا را به عنوان قوهيقوه عمل،يشناخت مسـائل

آيو مرتبط با قوه عملديموضوعات مورد تأك جاتيقرآن، اهماتينفس در قـوه گاهيو
. سازديم نفس را مشخصيادراكريغ

رو1 ميكردهاي. يورد عقل عملمختلف در
جاتيشناخت اهميبرا كاررفتـه بـهيشـناخت معـان،يعقل عملاييقوه عمل گاهيو
ازيبرا برونيا آن ضرورت دارد؛ قـوهنيـايمختلـف بـرافيتعـاراني ـدر ابتدا بـه

مهاي. بررسميپردازيم  در آثار حكمـا چهـار برداشـت مختلـف از عقـل دهدينشان
ميعمل . خورديبه چشم
انـد كـه از سـنخ دانسـتهيا نظر، عقل عملـي را قـوهنينخست: در مشهورتر دگاهيد
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ترك كنـد، بـر عهـدهايسزاوار است انجام دهديآنچه را كه آدمييادراك بوده، شناسا
(ابن ج1377 نا،يس دارد ص2، ص1360/ ملاصدرا، 352، ا199-200،  دگاهيـدني). لازمه

بـه كـار رود؛يواحد ادراكيبه معنايو عمليرآن است كه اطلاق عقل در دو قسم نظ
چگريكدياما از جهت متعلق ادراك با  ،يمدركات قوه عملـيستيمتفاوت باشند. درباره

تبريتعاب  اند از: شده است كه عبارتانيبيمختلفيهانييو
انسـان بـوده، بـااري ـاست كه تحـت اختيياياش،ي) متعلق ادراك عقل عملالف

مايود او موجارياخت ورونيااز شوند؛يمعدوم درك امور مربوط بـه افعـال انسـان
ايتحت تعلق قدرت آدم منيبر عهده ج1387،يرازي(ش باشديقوه ص2، ،1873 .(

ا قوه ادراك وجود دارد كه هرگاه به امور مربوط بـه عمـلكيمنظر در انساننياز
گ كه شود؛يمريتعبياز آن به عقل عمل رد،يتعلق اطاعت«مثل اينكه عقل درك كند

و معصيتش قبيح است [بـي» از خداوند حسن ). 222ص،يالجـزء الثـان تـا]،(مظفر،
ســبزواري فــارابي، نســبت داده اســتحــاجي بــه معلــم اول، اســاس ايــن نظــر را

ج1369(سبزواري،  ص5، ،167 .( 
ميي) متعلق عقل عملي، امور جزئب به هستند كه به عمل با درككهيورط انجامند؛

(ابنيامور از آنها استفاده عملنيا ج1377 نا،يس شود ص2، ي)؛ اما درك امـور كل ـ353،
غ و :ديـگويمـ بـارهنيـا درنايسـ ابـن است.يعمل مربوط به قوه نظرريمربوط به عمل

ديكلياست كه به آرايا انسان قوهيبرانيبنابرا« و قوه كـه بـهيگـرياختصاص دارد
ايدر امور جزئيترو . اسـت كـه مربـوط بـه عمـليا قـوهيدومنياختصاص دارد...

ج1404(همو، شوديمدهينامياست؛ پس عقل عمل ص2(الف)، ر.ك: ملاصدرا، 184، /
ص1360 ص1354و 199-200، ،260 .( 
بييريامور متغي) متعلق عقل عملج و تحـول است كه دستخوش ثباتي، دگرگـوني

غو معلومات شونديم كه عقل نظـري مربـوط بـه دركيدر حال رند؛يو متغينيقيريآن
و ثابت و مكان، دگرگون نمي اموري است كه يقيني (غزالـ بوده، با تغيير زمان ،يشـوند

ص1374 ،74-75.(
نيدوم: در برخ دگاهيد يشده كه هم مبـدأ برخـيمعرفيا قوه،يعقل عملزيموارد

و گر و هم ادراكهيحالات مختص به انسان همچون خجالت، خنده كننده احكـام است
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(ابنيمربوط به اعمال انسان و قبح اعمال و ادراك حسن  نا،يس همچون استنباط صناعات
ص1364 ر.ك: همو، 330-331، ا37ص،)الف(1404/ هـميعقـل عملـ،يتلقني). در

غيمبدأ ادراك  است.يرادراكيو هم مبدأ امور
ا دگاهيد پذ دگاهيدنيسوم: و انواع ادراك، مربـوطينكته كه تمامنيارشيبا اقسام

ايدرك افعـال جزئـيبرا«است، معتقد استيبه عقل نظر آنهـا، فـرض قـوه جـاديو
نيديجد ن ست؛يلازم مـيكلـيكه معـانيادراكيرويبلكه همان يبـرا كنـد،يرا درك

اسيدرك افعال جزئ ات،و آنچه مربوط به آن ن جاديسپس  يـي اجرايروهـايآن توسـط
زيبدن كاف چياريحركات اختراياست؛ و اشت شتريبيزيانسان به بهاقياز درك علائم

ن ص1376،ي(مدرسـ»ستين ازمنديآن، سپس انقباض عضلات ا269،  ـ).  ـنظرني اولاًهي
صحيبه عقل عملياسناد ادراك امور جزئ ناًيثان ند؛داينمحيرا بـهيازي ـمعتقـد اسـت

نستينيفرض عقل عمل .دانديميرا كافيياجرايروهايو
بـا عقـلياست كه تفـاوت مـاهويا قوه،يعقل عملگريديچهارم: معنا دگاهيد
مينظر و تحركات نفس به شمار و تنها مبدأ افعال ج1377 نا،يسـ(ابـن روديدارد ،2،
ر.ك: همو، 353- 352ص ص2007/ ا29، اراده، عواطف مان،يا دگاه،يدني). بر اساس

ميو انفعالات نفسان ننديآياز شئون آن به حساب . البتـه سـتنديكه از جنس شناخت
(برنجكار، آن را مرادف با قوه اراده گرفتهيبرخ ج1385اند ص1، به26، ) كه درست

است كه در تحقق اعمال انسانياز شئون عقل عمليكيه تنها ارادرايز رسد؛ينظر نم
ا مـيمختلفيهاانيبزين دگاهيدنيلازم است. در آنيبـرا تـوانيارائه شده است كه

اياز جمله حكما الدين رازي قطبدر نظر گرفت.يتكامليريس  ـمعتقد بـه نظـرني
و نظري) را از باب اشتراك لفظـي» عقل«است كه اطلاق عنوان  (عملي بر هر دو قوه

(ابـن مي و انفعال اسـت و ديگري از نوع درك ، 1377 نا،يسـ داند كه يكي مصدر فعل
ص2ج ج 353، ص3و و160، اي). البته پانيدر همه جا به نبوده، در بخـش بندينظر
بكتاهياز كلام خود در حاشيگريد ،ياري ـمراحـل فعـل اختانيب شرح الاشارات در

جينفس را مربوط به عقل عمليادراك صور برا (همـان، ص2دانسته اسـت ،412 .(
ا صورت كامل ذ دگاهيدنيتر نيـايو بررسحيتوضليمورد نظر نگارنده است كه در

.شوديمانيب دگاهيد
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يمختلف در مورد قوه عمليها دگاهيدي. بررس2
ا دگاهيديبررس بهديبا دگاهيدنياول: در مورد يبردن دو اصطلاح متفاوت برا كار گفت

ناييدلالت بر قوه شناخت امور كل و بايو قوه ادراك امور جزئـهاستيهست وديـو
و ملاك تقسينفسه اشكاليف دها،ينبا اتيرعا،يبندميندارد م،يتقسـنيشده است؛ اما

و شئون انسان دريتمام قوا نمرا انسـان پرداختـهيتنها بـه جنبـه ادراكـرايز رد؛يگيبر
و فلسفه بـه حكمـت نظـرميدر تقسيبرخ روديم است. احتمال  و حكمـتيحكمت

از در نظـر گرفتـهيرا مرتبط با حكمت عملـيعقل عمل،يعمل يآن را ادراكـرونيـاو
مياند؛ در حال محسوب كرده را مربـوط بـه عقـليكلويتمام ادراكات جزئ توانيكه

و حكمت نظرينظر آنيو عمليدانست  به شمار آورد.-يعقل نظر-را از اقسام
اگريد مطلب و كمـاليقوه عملتيغا دگاه،يدنيآنكه قائلان به را تحقـق عـدالت

و اگر منظور از حكمت عمل نفس دانسته مـورديباشد كه به صورت نظـريمباحثياند
مميبحث حك (بـرايبرايتيغانيچن توانيمن رد،يگيقرار نمونـهيآن در نظر گرفـت

ج1981ر.ك: ملاصدرا،  ص9، از285، ويعقـل عملـنيبـ رسـديمـ رو بـه نظـرنيا)؛
زيحكمت عمل و آراستهرايخلط شده است؛ ،يشدن بـه كمـالات اخلاقـ تحقق عدالت

غايادراكريغيبه معنايعقل عملتيغا .يحكمت عملتياست نه
د دگاهيديبررس ن دگاهيدوم: در مورد بانيازيدوم دلانيبدينكته را بـريلـيكرد كه

غيعقل عمل نكهيا و هم آنكهحيباشد، وجود ندارد. توضيرشناختيهم از سنخ شناخت
ا زتيرعاميملاك تقسم،يتقسنيدر وياگر وجه تفـاوت را در شـناختراينشده است؛
نمنيادرم،يبدان بودنيشناختريغ و فهم را به عقل عمل توانيصورت نسـبتيادراك

ا و اگر ملاك تفاوت دنيداد  است، بدان اشاره نشده است.يگريدو، وجه
ا دگاهيديبررس م دگاهيدنيسوم: آنيادعا كند؛يدو ادعا را مطرح يمبنـ-نخسـت
د-يقوه عمل نبودنيبر ادراك اديهمراه بوده، تمام ده،يبرگز دگاهيبا را به قوهيراكامور
ميواحد د گرفتندهيدوم، مستلزم نادياما ادعا دهد؛ينسبت نفـس همچـونگريشئون

و... است كه عقل عمل اريتدبياراده، عواطف  ـآنها را بـر عهـده دارد. البتـه طرفـدار ني
ا دگاه،يد تحقـق فعـل، وجـود حالـتيبرا ند،يبينميبه فرض عقل عمليازين نكهيبا

و تحرينفسان مكيشوق كـه حـالاتديپرسـ تـواني. اكنـون م ـدانديعضلات را لازم
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و اراده در مراتب قواينفسان جايشوق چـيگـاهينفس، چـه مگـر سـتينيا ارهدارد.
(قوه) عملنيا نكهيا انيبنـابرام؛يدر انسان بـدانيامور را از مراتب عقل  ـاگرچـه بـا ني
نيحـذف قـوه عملـم،يموافقيتوسط عقل نظريدر ادراك امور جزئ دگاهيد روازي ـرا
ميمبدأ افعال مختلفيچراكه قوه عملم؛يدارينم  دگاهيـدحيكه در توض باشديدر انسان

مبهچهارم .ميپردازيآن
م دگاهيديبررس م رسديچهارم: به نظر دانياز فوق، نظـر چهـارم قابـل دگاهيچهار

ااتياز حكما در نظرياست. برختررشيپذ اند كه بـا نمودهياشارات دگاهيدنيخود به
و تكم ا توانيماتينظرنياليبسط حيتصـريغزالواريبهمن. افتيدست دگاهيدنيبه

(غزالـيت ادراكيصلاحياند كه عقل عمل كرده ص1363،يندارد ر.ك: بهمن395،  ار،يـ.
ص1375 العلـماريـمعخود در كتـاباتياز نظريبر خلاف برخيغزال). 789-790،

و بررسـيا را به گونهيعقل عمل فن المنطقيف ويمـورد بحـث قـرار داده كـه علـم
آديا قوهيعقل عمل«آن را سلب كرده، معتقد است: بودنيادراك ليرا تشـكيماز نفس

نكيكه مبدأ تحر دهديم و از جنس نباشديمهيشوقيرويبوده يزيچزينهيشوقيروي.
و اختاتياز جزئ غا كنديماريامور را انتخاب اايمظنونيتيكه و  ـمعلوم داشته باشد ني

و در زمـره ادراكـات قـرارهيقوه محركه كه مبدأ جنبش شوق است، از جنس علوم نبوده
ص1993،يال(غز» ندارد ،209 .( 

و عقـليعقـل عملـنايسـ ابـن خود بر اشـاراتهيدر حاش حاًيصريرازنيالد قطب
اشينظر مرا ا دانديتراك اسم ،يمطلب اشاره كرده اسـت كـه شـأن عقـل عملـنيو به

اسـت؛يمختلفش مربـوط بـه عقـل نظـريو همه اقسام معرفت با انحاستينيشناخت
ايعقل عملنيبنابرا و عامله در وياست كه مراتب مختلفـ نسانهمان قوه محركه دارد

ميو جوارحيعامل تحقق افعال نفسان اباشديدر انسان درني. شاهد مدعا آن است كه
جايبرخ اصطلاح قوه عاملـه را بـهيعقل عملرياستفاده از تعبيموارد، خود حكما به

(ابن كار برده ص1364 نا،يس اند يانسـانقهنفس ناطيدر باب قوازين اشراقخيش). 330،
:ديگويم گونهنيايقوه عملحيو توض

و قـوت دريابنـده نفس و يكى در كاركننده، انسانى را دو قوت است: يكى دريابنده
و فرق ميان اين دو قوت آن است كه نظرى مقصـور اسـت بـر  يا نظرى است يا عملى،
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[قوت] عملى اگرچه روى سوى عملى دارد، از آن عمـل، علمـى لازم آيـد و علم بحت
و امـا قـوت كاركننـدهگىكه بدانند كه آن معلوم، كردنى است يا به جا ذاشـتنى اسـت

و ايـن قـوت را  قوتى است كه چون اشارت كند به عملى سوى آن عمل منبعـث شـود
آن» عقل عملى« ازا كه او دريابنده است بل از بهر آنكه او محرك خوانند نه از بهر ست

(سهرورد ج1373،يدريابنده ص3، ،423-422.(
منيچن اشراقخيشاز سخن ويو عمليادراك امور نظركهديآيبر به قوه عالمـه

غ  به قوه محركه نسبت داده شده است.يرادراكيامور
غزينيآمليجواد ويعقل عمل بودنيرادراكيبه يعقـل عملـ«ياعتقاد دارد. از نظر

مديروينيعني نريمدبر، و اكتسب به الجنـان"كهيياجرايرويو ، نـه"عبد به الرحمن
و حكمت عملييروين ميكه مسائل يدرك همه مسائل، خـواه نظـررايز كند؛يرا درك

ص 1386،يآملـي(جـواد»استيبر عهده عقل نظر،يو خواه عمل و188(الـف)، ي).
ب «دارديمـاني ـاراده را از سنخ علـم ندانسـته، ن: بلكـه ماننـد سـت،ياراده از سـنخ علـم

ن و از شـئون عقـلتي ـاخلاص، ، 1387(همـو،» اسـتيعملـو عـزم، از سـنخ عمـل
«كنديمانيبنيچنيكليريگجهينتكي). او در 127ص عمشيآنچه مربوط به گرا: لو

بياست، جزو شئون عقل عمل و ياست، جـزو عقـل نظـرنشيو آنچه مربوط به درك
ص» است جا127(همان، و در بتريبه صورت جزئگريدي) و عقـليعقل عملانيبه
مينظر «پردازديو متعلقات آن و آگاه: است... متعلق عقـليمربوط به عقل نظريعلم
و امور،ينظر قبيادراك است تخلياز دل،ي ـاحساس، و تعقـل، شـئون آن گـريتـوهم

و فعل انسـان،يهستند... متعلق عقل عمل نظيكار اخـلاص، عبـادت، مـان،ياري ـاسـت؛
ص1386(همو،»و...يتبر،يمحبت، تول ).75(ب)،

ايشناس در نفسياسلام لسوفانيف پـنيبه دو قـوهيانـد كـه نفـس دارا بـردهيامر
،يو عملـينفس به قوه نظريقواميمتفاوت است؛ اما در مورد تقسيكيو تحريادراك
جايبرخ غيرا به عقل نظريو عمليآنكه حكمت نظريبه را بـهيشـناختريو امور

بهينسبت دهند، حكمت نظريقوه عمل را بـه عقـليو حكمـت عملـينظـر عقلرا
يولـ؛نـدارديمـانعيو عمليادراك به ادراك نظرمياند. البته تقس منتسب دانستهيعمل

غميتقسنيا نميشناختريصرفاً از سنخ شناخت بوده، ابعاد ادهديرا پوشش سخنني.
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و قبح افعال، عقلرشيقابل پذ و تردياست كه حسن مستينيدياست ياك ـبدأ ادركه
و اساساً شناخت هر امركي و بد امور و شناخت خوب بر عهده عقليفعل، عقل بوده

تحقـق احكـام عقـل،ياما بـرا؛يچه عقل عملميبگذارياست، چه نام آن را عقل نظر
غستينيتنها ادراك كاف نمزينيشناختريو مراحل  تـوانيهمچون اراده وجود دارد كه

غنيا حايرا بدون قوه در نظر گرفتيرادراكيمراحل يواني ـدر همان سطح قوه محركه
يرمعرفتـيغيپرسش را مطرح كرد كه مبدأ امـور نفسـاننيا توانيم محدود كرد. اكنون

چ د ست؟يدر انسان فاكيدر مراحل تحققگريبه عبارت فعل، شـوق،دهيفعل، علم به
و سپس تحر و جوارح انسانكياراده و تصور بر عهده عقـل وجود داردياعضا كه علم

و جوارح بر عهده قوه عامله است؛ امـا حلقـهينظر ازنيـانيبـيهـاو عمل اعضا دو
م و مراتب كدام قوه محسوب اديبا رسديم به نظر شوند؟يشئون  ـمبـدأ تمـام امـورني

طوركه قـوه . درواقع همانمي) با مراتب مختلف بداني(عقل عمليرا قوه عمليرمعرفتيغ
ممد ميقوايداراينفس انسان رتبهركه در و عـلاوه بـر آنهـا باشـدينفوس مادون خود
ديدارا هميگريكمالات  توانـديمـزيـنياساس قوه محركه در نفس انساننياست، بر

حيعلاوه بر قوايعنيباشد؛ گونهنيا يداراه،يو غضـبهيشهويعني،يوانيمحركه نفس
د احااست كه اصطلايدر نفس انسانيگريكمالات يمبدأ در انسـان، عقـل عملـنيبه

م فشوديگفته مراتـبيدر انسـان را دارايادراكـيقوا،ينفس انسانيدر قوا لسوفاني.
حيادراكياز قوايتر كامل حس داننديميوانينفس را شـامليتا عقلـيكه از ادراكات

ا شوديم  ح تـرملكااريبسيكه ادراكات انسانستينيديامر تردنيو البته در  وانـاتياز
كـرده،يمعرفـ وانيحيكيتحريدر انسان را در همان حد قوايكيتحرياست؛ اما قوا
نمياند؛ در حال نكردهانيبينفس انسانيتر آن را در بحث از قوا مراتب كامل  تـوانيكه

ميگونه كه بعد ادراك داشت همانديترد حلكام توانديدر انسان باشـد، بعـد واني ـتر از
نيكيو تحريشيگرا بس توانديمزيدر انسان حيتر كاملاريمراتب داشـتهيوانياز نفس

و از مراتب شهو بريمتعالهاشيتا گراهيو غضبهيباشد . نكتـه قابـل توجـهرديـگ را در
بهيآنكه اصرار ايكاربردن لفظ عقل عمل بر و اگر اصـطلاح بـر اسـاسنيوجود ندارد

ميسنتاتيادب بدينبا شود،ياستفاده كه چطور عنوان عقـل بـه كـار ندازديما را به اشتباه
م . آنچـه مهـم اسـت شـوديآن در نظر گرفتـه نمـيبرايكاركرد ادراكيول شود،يبرده
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غيدرنظرگرفتن دو قوه ادراك دريتـر مراتب كامـليدر انسان است كه دارايرادراكيو
حانسان و توجه به بعد ادراك وانينسبت به و ناددينبايبوده بعد گرفتندهيسبب غفلت
غيشيگرا  در انسان شود.يشناختريو

را به بعـديغفلت وجود دارد كه ادراكات جزئنيا لسوفانيفيدر نگاه برخنيبنابرا
ادراكات را به عقليكه بهتر است تمامياند؛ در حال انسان نسبت دادهيكيو تحريعمل
كـه هـمميبـدانيمراتـب مختلفـي) را دارايعقل عملاي(ينسبت داده، قوه عملينظر

و حالات نفسان و انفعالات و هم تحرياراده يبـرايبدنياعضاكياز شئون آن هستند
ا و از سنخ انگيهاشيقوه مربوط به گرانيتحقق فعل را بر عهده دارد.  هاستزهيانسان

ايو امور همچـونيو .. از شئون آن هستند. قطعـاً در مـوارد مانيهمچون عدل، تقوا،
ح مان،يا و... اديشناختتيثيتقوا و قوه رايانسان مقدمات شـناختيراكوجود دارد آن
ا شناسد؛يم انياما سخن در غنياست كه در تحقق وجـودزيـنيرمعرفتيامور، مراحل

ايا قوهديدارد كه با غنيدر نفس مبدأ  باشد.يرمعرفتيامور
پذرونيازا ازيهم در بعد ادراكـينفس انسانيمطلب كه قوانيارشيبا كامـل تـر

حازي ـتنها امتدينبا،يو اراديشيو هم در بعد گرا انديوانيحيقوا در واني ـانسـان از را
و معرفت او دانست؛ بلكه گرا نيو ساحت عاطفهاشيشناخت  سـهيقابـل مقازي ـانسان

ا ست،ين وانيح با چنيـا مانليلد نكهيمگر از معرفـت آغـاززي ـباشـد كـه چـون همـه
بدميرا بر آن بنهزيملاك تما شود،يم يانسـانيهـا طوركـه شـناخت همـانبي ـترتني.

يمهمـزيتمازينيانسانيهاشياست، گرا وانيحيو وهميحسيها از شناختزيمتما
ح ايدارد. برخ وانياز  ـبه را وانيـحازانسـانييارسـطوزيموضـوع پرداختـه، تمـاني
حنديگويم«اند:و گفته اند رفتهينپذ نم وانيانسان انـد كـه چـرا نگفتـه دانميناطق است،

ح شاياحساساييعاطف وانيانسان حدياست. باشد، احسـاس وانيآنچه فارق انسان از
د مـاي كه گربهميادهيو عاطفه باشد نه عقل. چه بسا هرگـزيولـ دهـد،يعقل به خرج

شاهيگراي بخنددميادهيند وليگربه درونهيگرايخندهديكند. ديشـاياز طرفيباشد،
مـيخرچنگ هم، در دل خودش، معـادلات دو مجهـول ، 1388(اونـامونو،»كنـديحـل

ا33ص و تأكيحـاك سـت،ين رفتهيپذيكليسخن اگرچه به معناني). بـردي ـاز توجـه
حيدتيعقريغيهاحتسازيتما  است. وانيانسان از
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ا توجه ننيبه ازيپرسش شـأن،يعقـل عملـ دگاه،يدنيمهم است كه اگر بر اساس
ميادراك ا شود؟يندارد، چرا به آن عنوان عقل اطلاق هي ـپرسش، دو توجنيدر پاسخ به

بانيب ازانيشده است: :ديـگويميعقل عملياست كه بعد از ذكر معنااريبهمننخست
ا شود؛يمدهيناميعقل عملرويننيا« مرويننيچون نفس به واسطه و نـام كنـديعمل

ز ايئتيهرايعقل بر آن نهادند؛ و برويننياست در ذات نفس نه در ماده نفـسنيرابطه
ن و از شأن آن  ار،يـ(بهمن» كه ادراك كند، بلكه فقط عامـل كـار اسـتستيو بدن است

ص1375 ،789 .( 
آنگريدهيتوج ويغزالاز اياست. قـوه، تنهـانيمعتقد است اطلاق عنوان عقل بر

ا طبليدلنيبه اوعتياست كه به حسب و در برابر خود، به دستورات عقل گردن نهاده
بسميسر تعظ م ارنديفرود آورده است. زيمردم عاقل، كسانانيدر و يرويپانيكه خطر

ازيپرهييتوانايول شناسند؛يميخوب از شهوات را به نيـو اجتنـاب از آنهـا را ندارنـد.
و ناتوان نميعجز دريبه ضعف در عقل نظر توانيرا آنها مرتبط سـاخت، بلكـه آنچـه

پذيسست نجايا چ رفتهيو فتور  شـوديمـدهي ـنامياست كه عقـل عملـيزياست، همان
ص1993،ي(غزال ازيني). سهرورد209،  ـبه ،ي(سـهرورد اسـت نكتـه اشـاره كـردهني

ج1373 ص3، ،423-422.(
چنياطلاق عنوان عقل عمليغزالهمچونياز نظر افرادنيبنابرا  ـنبايا قوهنيبر دي

ز دلنيارايموجب انحراف ذهن گردد؛ انيالياطلاق تنها به قـوه از اوامـرنياست كه
پ اكنديميرويعقل و سستني. البته اديگرايقوه ممكن است به ضعف صورت،ني. در
رتيتقو مب اضتيآن از راه م ارزهو جا گردديمسريبا نفس اييو در قوه سسـتنيكه

نيگردد، عقل نظرفيو ضع نم رومنديهر اندازه ضعف آن را جبران كنـد. توانديباشد،
كسيحت در در بـهياصرار رد،يرا هم نپذ هاتيتوجنياياگر كـاربردن اصـطلاح عقـل

ا ننيمورد غيساحت شـناختزيه مهم تما. مسئلستيقوه ينفـس انسـانيختشـناريـو
غ،ياست كه قوه عمل و دارايشناختريمبدأ امور مراتب مختلف اسـت، هرچنـديبوده

 در مورد آن به كار برده نشود.ينام عقل عمل
م به د رسدينظر دي ـتأكيآمـوزو علميقوه نظرتيبر اهمنيبه همان اندازه كه در

غيشيگرا،يعاطفيها شده، به جنبه نيشناختريو توجه شده است. اگر تعقـلزيانسان
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بعـدتيبه اهمزين» الا الحبنيهل الد«ثيحد ده،يذكر گردينداريدفيردو تفقه هم
آنيبراانسان اشاره دارد؛ بنايعاطف  ـلازم است بـا توجـه بـه كـهيقـرآن بـه امـوراتي
تحيداشته، قوه عمليشناختريغيها جنبه .ميقق آنهاست، بپردازمنشأ

جا3 و اهميقوه عمل گاهي. آنتيدر قرآن
د با بيذكرشده در مورد عقل عمليها دگاهيتوجه به  ـبرگز دگاهيـدانيـو بـه نظـر ده،ي
حتيعيرف گاهيجايقوه عمليريبه تعباييدر قرآن، عقل عمل رسديم  يدر برخيدارد؛

جا توانيم موارد ازياز عقل نظريبالاتر گاهيآن را در كـهيبـه مـواردرونيا قرار داد؛
جاتياهمنيا :ميكنيم اشاره دهد،يم را نشان گاهيو

جا1-3 ايقوه عمل گاهي.  مانيدر مساله

ايدر موارد متعددميكر قرآن كفـر اشـاره كـرده اسـت:يعنيو نقطه مقابل آن، مانيبه
و كتـابيمؤمنان كسان« و ملائكه و رسـولان الهـ هستند كه به خدا » دارنـد مـانيايهـا

و 285(بقره: پ«) و و فرشتگان ق امبرانيهر كه به خدا كفر بورزد، محققاً بـه امتيو روز
اسيدوريگمراه اي). پرسش اصل136(نساء:»تافتاده اسـت كـه مانيايمعنا نجايدر

جا توانيمآنيبا شناخت معنا ايعقـل عملـ گـاهيبه بـرد. انديشـمندانيپـ مـانيدر
از تفسير كردهيهاي مختلف مسلمان حقيقت ايمان را به صورت اند كه بـه طـور خلاصـه

و شـهودي، اعتقـادنيا و آگاهي، معرفت كشف ووقرار است: علم بـاور قلبـي، جـزم
و حالات قلبي، اطاع ـ و گردن نهادن به يك مطلب، عواطف ت اذعان قلبي، گرايش قلب

و يقين علمي و اطاعت، باور قلبي توأم با كشف عرفاني عملي، مجموع باور قلبي، اقرار
ص1383،يزاده قمصر(ر.ك: صادق ،112-137 .( 

ب طلبد؛يميمجال مفصلها دگاهيدنيايبررس با بحث حاضـر مربـوط شترياما آنچه
ايانگاريمساو شود،يم  و همچـون لسـوفان،يفياست كه از عبارت برخـ مانيمعرفت

«سدينويم ملاصدرانمونهيبراد؛يآيم، بر ملاصدرا ايعلوم اله: و مانيهمان بـه خـدا
ص1363(ملاصدرا،» صفات اوست  ـآنجـا كـه در تعرني). همچنـ3(ب)، حكمـتفي
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«ديگويم ا: پيقسم از حكمتنيبدان فضم،يشروع آن هستيكه در آننيترلتيبا جزء
ا آيقيحق مانياست كه همان و روز آخرتاتيبه خدا، ج1981(همو،»باشديم او ،6،

ا ملاصدرا). ظاهرا7ًص نايو احساسـيوجود عناصر عاطف ان،يبنيدر گرفتـهدهيـدرا
مييكردهايرونياست. چن م لسوفانيفانيدر بيابعاد وجودانيكه از و-شـتريانسـان
و قوه شناخت تأك-گاه تنها عجدي ـبر عقل نبي ـدارنـد، . اسـتاد سـتيو دور از انتظـار
ا بارهنيا دريمطهر ف كنديم مطلب اشارهنيبه جـوهر انسـان فقـط لسـوفانيكه از نظـر

و سا و گوش، چشم، حافظه مـيبـرايقوا، ابزارريعقل اوست  نـديآيعقـل بـه شـمار
ج1383،ي(مطهر ص23، و186، ازيا معتقد است از نظر اسلام عقـل تنهـا شـاخهي).
و نه تمام هست وجود شهيانسان است ميمطهـردياو.  ملاصـدرا بـه لسـوفانيفاني ـاز

ب و حتيكه معمولاً در كتب فلسف كنديمانياشاره يا كـه تـا انـدازه ملاصـدراارآثـيما
ايذوق عرفان كه در اسلام،يدر حال شود؛يمريفقط به شناخت، تفسياسلام مانيدارد،

اشيبيزيچيقيحق مانيا و جزء مهم شناخت اسـت؛ مان،ياز شناخت است. البته ركن
ام،يتسلش،يچون گراياموريول و محبـت هـم در مـورد توجـه مـانيخضوع، علاقه
ص باشديم نيمطهر). 187(همان، ازيدر ادامه ببـرد، بـهينـام ملاصـدرااز نكهيبدون

منياظهارات او چن «كندياشاره لقد خلقنا«اتيآريما در تفسياز حكماياريبس نكهيا:
ف و عملـو الصـالحاتني* الاّ الذنيثم رددناه اسفل سافلمياحسن تقويالانسان » امنـوا

م6-1(تين: وياشاره به حكمت نظر» امنوانيذالااّل«نديگوي) » عملوا الصالحات«است
ايگفت نه؛ حكمت نظرديبا،يناظر به حكمت عمل ا مانيجزء و در يزيـچ مانياست
ا ،ي(مطهـر» اسـتشيو گـراميكـه همـان تسـل-وجود دارد مانيبالاتر از شناخت در

ج1383 ص23، ا189، وتيـحجديي ـبـا وجـود تأيمطهـر استادبيترتني). به عقـل
م مانيايبه معرفت، معادله تساويابيآن در دستييتوانا در زنـديو شناخت را بر هم و

ا دخيابعاد عاطف مان،يتحقق مفهـوميبرخـيكـه حتـ روسـتنيـااز داند؛يمليرا هم
نيو ارادياند كه ابعاد عاطف كردهانيباي را به گونه مانيايدر معناقيتصد در بـرزيرا

«رديگ با شود؛يمانيبقيتصديمساو مانياياهگ: يواقعـتي ـدقت داشت كه ماهدياما
اقيتصد اماني[در ايخبركيكه نسبت صدق در ذهن برابرستينني] صرفاً عبارت از

ا و اذعان باشد. بـر عكـس، تصـد نكهيمخبر حاصل شود بدون وقيتوأم با قبول اذعـان
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حديارادرشيپذ  زوتسـو،ي(ا» خوانـدميآن را بحـق تسـل تـوانيمكهيخبر است؛ به
ص1380 نمي). روشن است كه عنصر تسل110-111، معرفت است، خـود ازمندياگرچه
بـنيبنـابرا رد؛يـگيم نشأتيرادراكيغاي بوده، از قوهيشناختريغيامر نيلازم اسـت

يدر مباحـث كلامـقيو اصـطلاح تصـديمنطقـيبه عنوان اصـطلاحقياصطلاح تصد
ص گذاشتتفاوت اقي). تصد111(ر.ك: همان،  ـزدن گره مان،يدر دلكي معرفـت بـا

ا و علاوه بر معرفت در و اراده وجـودنشيگز ار،ياخت مان،ي(عقد بالقلب) است آزادانـه
ص (همان، و اختي(جوانحيفعل قلبكي مانياني)؛ بنابرا190دارد اسـت كـه بـاياري)

و عق و گاهدهيعلم ويمتفاوت بوده بـه آن وجـود مـانيا،يعلم انسان بـه امـر جودبا
(مصباح،  ص1377ندارد و اخت77، غزيناري). عنصر اراده و مبـدأ آن بودهيشناختريامر

غ ا باشديم در نفسيشناختريقوه همزين مانيو ارزش آنيو اكتسابيارادنيبه بودن
ايو ارادياست. درواقع عناصر عاطف بس مان،يدر مورد توجه بوده متكلمانازيارينزد

اياند؛ برا آن در نظر نگرفتهيبراياست، اما مبدئ را مرتبط بـا حـاق مانينمونه مرجئه،
و تسليانسان انگاشته، كلماتريضم در برابر او را به عنوان عناصـرميهمچون حب خدا
و اقرار ذكر كرده مانيايذات  زوتسـو،ي(ا انديحالات عاطف ندهياند كه نما در كنار معرفت

صص1380 حت153و 143، و جالب آنكه ايبرخي) را مطلقاً معرفت مانياز مرجئه كه
و تسلمراد از معرفت دانند،يم  بميرا حب خدا ص كننديمانيدر برابر او ). 143(همان،

ا اانيمنيمطلب مهم در قـوه عاقلـه بـا مراتـب مان،يآن است كه اگر منشأ شناخت در
ايعاطف ابعادمختلف آن است،  ياسـت. شـكيمربوط به كدام قوه از نفس آدم مانيدر

نمستين حينفس انسانيكيرا به مرتبه تحرهاشيگرانيا توانيكه آنيواني ـدر مرتبه
ز و كاملهاشيگرانياراينسبت داد؛ نيـاديـبانيترند؛ بنابرا در انسان به مراتب، بالاتر
غيابعاد عاطف  نفس به حساب آورد.يناختشريرا از شئون قوه

ا توانيم توجه به آنچه ذكر شد، با علاوه بـر لـزوم شـناخت كـه قـوه مانيگفت در
غهعهديمعرفت و... لازمم،يماننـد تسـليشـناختري ـدار آن است، وجود عناصر خضـوع

ا ياصـطلاحاً عقـل عملـايـيامور بر اساس آنچه گفته شد، قوه عملـنياست كه منشأ
و نظريقوه عملييمحصول نها مانيانيبنابرا باشد؛يم ايهيبر اساس نظر منتخب است

انيناكام اسـت. بـه همـ مانياليدر تحل داند،يميرا شناختيكه قوه عمل  مـانيجهـت
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و امـور،يمتعلق عقل نظر«شده است:يمعرفيمتعلق عقل عمل قبيادراك است لي ـاز
دل،ياحساس، تخ و تعقل، شئون و فعـل كـار،يآن هستند... متعلق عقل عملگريتوهم

نظيانسان ،يآملـي(جـواد ...»ويتبـر،ياخلاص، عبادت، محبت، تول مان،يارياست؛
ص1386 اياعمالني)؛ بنابرا75(ب)، ن مان،يمانند محبتت،ياعتقاد، عزم، اخلاق، اراده،

 ـاز شئون عقـليهمگ شوند،يمدهيناميو مانند آن، كه اصطلاحاً اعمال جوانح قـوهاي
(جواديعمل ص1389،يآملـيهستند ج1386و16، ص1-1(ج)، (ب)، 1386و 154،
).76ص

ننيا ذكر غيموارد، امور جوانحيدرخور توجه است كه در برخزينكته يرمعرفتيو
ا دل انسان نسبت داده شدهايبه قلب اند در روح انسان گفتهيصورت كه برخنياند؛ به

و  و دو كانون موجود است كه هـر يـك از ايـن دو، منبـع يـك نـوع فعاليـت دو مركز
يادوتجليات روحى است. نام يكى از اين  و نام آن ديگـرى قلـب يـا كانون، عقل خرد

و  و فلسفه از تجليـات كـانون عقـل اسـت دل است. فكر، انديشه، منطق، استدلال، علم
به بعضى ديگر از تجليات روحى مانند خواستن، شيفته و آوردن، حركت شدن، آرزوكردن

(مطهرى، از كانون دل سرچشمه مى ج1383گيرد ص23، تو771، آ جـه)؛ اما با  ـبـه اتي
كه مربوط به ادراك است، به قلب نسـبت داده شـدهيبرد كه هم اموريپ توانيم قرآن

(حج:  غ25/ انعام:24/ محمد: 179/ اعراف:46است و هم ابعاد ازيشـناختريـ) نفـس
(حد با قلب مرتبط دانسته شدههاشيتا گرايانفعاليها حالت  ـاند آل45/ زمـر:16:دي /

ا103عمران: منظور از قلب، نفس ناطقه اسـتني)؛ بنابرا8/ توبه:37:مي/ ابراه63: نفال/
غيشناختيكه هم قوا .شوديم نفس را شامليشناختريو هم قوه

ياخلاقليو رذاليدر تحقق فضاي. نقش قوه عمل2-3

ويكي إنَِّك لَعلـى«شده است:يمعرفميدر قرآن، خلق عظاكرم امبريپيهايژگياز و
عظيمٍ و در قرآن فضا4(قلم:»خلُقٍُ (نحـل:يفراوانياخلاقلي) )،90همچـون احسـان

(فرقان: (ب63تواضع شك5:نهي)، خلوص و و پاكـدامن 154(بقره:ييباي)، صبر ي)، عفـت
و رذا31-30(نور: و... مورد سفارش قرار گرفتـه اسـت و هماننـد بخـلياريبسـليـ)
(بقره:37/ نساء:17(اسرا:ينظر تنگ ر109)، حسد )، طمـع38(نساء:ييو خودنمااي)،
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(بقره:32(احزاب: و... نكوهش90)، غضب از) كمـال شـوديمـ گفتهرونيا شده است؛
عياخلاقلياتصاف به فضا،ينفس از جهت عمل و همچن فت،مثل نيكرامت، شجاعت

و تـرسيليعرصه نفس از رذا كردنيخال  باشـديمـ مثـل شـهوت، حسـد، بخـل، كبـر
ج1366(ملاصدرا، ص1، ،584 .( 
بهريتعبينفسانيا به ملكه خلق نيآسـان شده كه سبب صدور افعال بـهازيـو بـدون

و تأمل  ويليخواه آن ملكه از فضا شود؛يم تفكر و امثال آن باشـد مانند عفت، شجاعت
و امثيليخواه از رذا و همچون حرص، جبن ال آن؛ ولى اگر مطلق ذكـر شـود، فضـيلت

د خلق نيكو از آن فهميده مى در رواقعشود. و و اسـتحكام امور نفسانى را قبل از ثبـات
و استحكام، ملكـه  و بعد از ثبات ج1981(ر.ك: همـو، نامنـديمـ بدو تكوين، حال ،3،

ج17ص ص4و ك110، و دينفسانيتيفي). ملكه، حالت  ـاست كـه زواليكنـدو بـهري
كرديپذيم  م است كه بـهينفسانيتيفيو در مقابل، حال، . سـبب روديمـاني ـسـرعت از

و تأمليعادت به كارايمزاج استايوجود خلق پاايكه با فكر و بـريداريبا تكلف
م ج شوديآن انجام ص4(ر.ك: همان، ر.ك: ابن 115، ص1404 نا،يسو از429، رونيـا)؛

طب«اند گفته طبيو عاديعيخلق بر دو گونه است: آن است كـه اصـل مـزاج بـدنيعي.
فايصورتبهآن باشديمقتض كيرا حالت شدهضيكه نفس اويتيفيو  باشد؛يم مفطور به
و تمرياما عاد ص1383،يجيلاهاضي(ف» عادت شودنيبه كثرت تكرار ،667 .( 
انـد؛ امـا خلـق كـردهانيـباتيخلقيرا برايمنفس، اقسايبا توجه به قوا لسوفانيف
و شاخه انشعابيدارا نياست كه شمارش همه آنها دشوار است. به همـيفراوانيها ها
و دسـتهياخلاقلياز فضايا دستهليدل و گـريديهـا به منزله اجناس بـه منزلـه انـواع

كـهيذكرشـده، محـدود بـه مـواردياخلاقـيهـالتيو فضـ رونديم اصناف به شمار 
ن گفته لسوفانيف فستياند، يو زشـت، بـرا بـايزيهـا با برشمردن رئوس خلق لسوفاني.
بلتيفضانيب از نظـر آنهـايبه عبارت كنند؛يمديمختلف نفس تأكيقوانيآن بر اعتدال

ب باستيزيخلق و تفرنيكه حد اعتدال وبينفسانيقواازيمند در بهرهطيافراط اشـد
رذنيدر مقابل، طرف مـياخلاقـ لـهيآن كه انحراف از اعتـدال اسـت،  شـوديمحسـوب

ج198(ملاصدرا، ص9م، سو88، نفس را قوه عقـل، غضـب،يفلاسفه قواگريدي). از
ب و قوه عامله از اعتدال قوه عقل، حكمـت، از اعتـدال قـوهجهياند؛ درنت كردهانيشهوت
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و از تهذ تدالغضب، شجاعت، از اع قوه عاملـه، عـدالت حاصـلبيقوه شهوت، عفت
ج شوديم ص9(ر.ك: همان، كـه بـه منزلـه اجنـاسيلتيچهـار فضـني)؛ بنابرا90-91،

و عدالت. عبارتبيبه ترت شوند،يم شناخته   اند از: حكمت، شجاعت، عفت
ا پرسش آانيمنيمهم در  ـاز رذايو دورليتحقـق فضـاايآن است كه بـل،ي ا صـرفاً

داي شوديم شناخت حاصل نگريتكامل ابعاد كهزينفس انسان لازم است؟ پاسخ آن است
مزليخود از رذا راستنيپيبرا يقـوه عملـحيكاركرد صـح،يبه اوصاف اخلاق شدننيو

ايقوه عملـ انحرافمنتخب لازم است؛ چراكهريبا تفس قـوه، سـببنيـو عـدم كـاركرد
رذتايو نهاهيو غضبهيشهويقوايسركش . بـر گـردديمـياخلاقـيهالتيمنجر به تحقق

شنيا علاوه بر قوه عاقله كه شـناخت را بـر عهـده دارد، قـوهزين طانياساس راه مقابله با
نرايز باشد؛يمزينيعمل و غضـب شـزي ـعلاوه بر وهم، شـهوت  طانيدو كانـال متـأثر از
گيكه لازم است مسخر عقل عمل باشديم ياخلاقـليتحقق فضـايبرارونيازاد؛رنيقرار

دكيبه عنوان مقدمهحيعلاوه بر وجود معرفت صح همچون اعتـداليگريعمل، عوامل
بايدر امور نفسان ايرمعرفتيغيا آنها را مربوط به قوهديلازم است كه لاجرم  ـدانسـت. ني

محقـقيقـيحقياما آنچه آنهـا را بـه معنـا شود؛يمياز قوه شناخت ناشياخلاقليفضا
بهيعقل عمل سازد،يم  را كنتـرلهيو غضـبهيشـهويها، قـوا شناختيريكارگ است كه با
لتيفضـكيـ انـد،يكه همه منتسب به عقـل عملـيانسانيهاشيگراليو با تعد كنديم 

ص1385 كار،(برنج شوديم محققياخلاق ). نكتـه قابـل توجـه آنكـه اگـر قـوه28-29،
و غضب را مربوط به قوه عمل ام،يو از شئون آن بدانيشهوت  ـدر وليصـورت فضـاني

د-يآنها به عقل عملليرذا نگريكه م-ستيصرفاً قوه عاقله بهتـرنيبنـابرا شود؛يمربوط
غيآن است كه عقل عمل ايشناختريرا قوه و غضب تـامرزبا مراتب مختلف تبه شهوت

ميكه در حالت اعتدال آن، قواميبدانيمتعاليهاشيگرا و غضب كنترل .شونديشهوت
فگريد مطلب ازيكيرايدر حكمت عملليو ترك رذاليتحقق فضا لسوفانيآنكه

بـر حسـب مراتـبيانـد. از نظـر آنهـا مراتـب عقـل عملـ كردهانيبيمراتب عقل عمل
 اند از: استكمال عبارت

و دور ظاهر كه با انجـامبي. تهذ1 و اجتنـاب محرمـات از گناهـانيدادن عبـادات
 شود. حاصل مي
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ويعنيل،يكردن درون از رذا . پاك2 و تطهيـر قلـب از ملكـات رذيلـه تهذيب باطن
 اخلاق ذميمه.

ويعلميها . مشاهده صورت3 و نوراني نمـودن نفـس بـه واسـطه صـور علمـي
 معارف ايماني.

و مشاهده حضرت الهي. فنا4 ص1360(ملاصدرا،ينفس ،207 .( 
م توجه نم دهديبه مراتب ذكرشده نشان بـهيدر زمره قوه عمل توانيمرتبه سوم را

زيرادراكيغيمعنا انيارايدانست؛  ـمرتبه به قلمـرو معرفـت ارتبـاط دارد. احتمـالني
ايبا آگاهيهست كه سبزوار  ـاز همـان نظـرينكتـه، در مـورد مراتـب عقـل عملـني

ب ملاصدرا . دانـديمـياخلاقليسوم را اتصاف نفس به فضاهنموده است؛ اما مرتبانيرا
انيايو «كنديمانيبنينچنيمراتب را "عقـل عملـى"مراتب عمل كه به واسـطه آنهـا:

ظاهر اسـت. دوم است. اول تهذيب"فنا"و"تحليه"،"تخليه"،"تجليه"شود: چهار مى
بـه سـبب انيـان، شدن به ملكات حميده روح تهذيب باطن از ملكات رذيله. سوم آراسته

و اتصال به حـق، بـا قصـر نظـر بـر  ملكه اتصال به آنها. چهارم انفصال از خود، بالكليه
و جلال او كه  ، 1383،ي(سـبزوار» گوينـد» بقـاء باللـّه«و» فناء فى اللهّ«ملاحظه جمال

).391-392ص
نيعلما انـد كـه انسان در اخلاق را چهار مرحله عنـوان كـردهيتكاملريسزياخلاق

زنيا ويعقل عمليبا مراتب ذكرشده براياديمراحل، قرابت دارد كـه از سـنخ ادراك
ن استنديمعرفت صرف يعنـيه،يـ. تخل1انـد از: مراتب از نظر عالمان اخلاق عبـارتني.

خو كردنيو خاليپاكساز آراسـتن نفـسيعنيه،ي. تحل2و عادات ناپسند؛هايخود از
و كمـالات انسـانيعنيه،ي. تجل3؛يو مطلوب انساندهيبه صفات پسند ؛يظهور صفات

لايعني. فنا،4 و سـازديمـيكه خود را در خدا فانيو درخور انسانقيوصول به كمال
چ و رضايزيبه و خواست ص1389،ينراق(شدياندينميالهيجز خدا ). روشـن41،

ا نليمراتب، تنها تحصنياست كه منظور از اكتساب ا ست،يمعرفت آنها  ـبلكه تحقق ني
غيمراتب در نفس آدم و نشانيشناخترياست كه دريدهنده استكمال قـوه عملـ بوده
پيقوه عملايكه با وجود معرفت، عقليانسان است. افراد نكرده،دايآنها پرورش لازم

ديبرا تسلط بر خود را ندارند، درواقـع در سـاحتييهنگام كنترل خشم، توانارنمونه



ست
لبي

سا
م/

ويك
ييز
پا

13
95

232 

چـونييهـايژگـيونيانـد؛ بنـابرا آن دچـار نقصـانيشـناختريغيبه معنايعقل عمل
حفظ،يزياستيدن،ييراستگو،يها، بردبار عمل به وعده، حلم، عمل به گفته،يرو$انهيم

عاز گناهزيزبان، پره نفس در هنگام ارداشتنياز آرزوها، دراختتنكاس وب،يو نزاهت از
(يغضب، رغبت، همگ  ـناظر به شئون عقل و بـا تفكيقـوه) عملـاي قـوهكي ـهسـتند

غيشناخت و توجيخوببهيشناخترياز قوه .اندهيقابل فهم

 در تحقق عدالتي. نقش قوه عمل3-3

و نزد باشديم استقامتايدر لغت به معناى استوا عدالت بـه تقـواكيو در قرآن ملازم
پ«شده است:انيب  زگـارىيكـه بـه پرهديي ـنما شـهياعدلوا هـو اقـرب للتقـوى: عـدالت

فض7(مائده:» استتركينزد و ترك محرماتلتي). انسان بر اثر عدالت، انجام واجبات
مىبهاى در خود را به صورت ملكه و ژگىيوكيآورد. درواقع عدالت وجود روحـانى

و تخلف از فرمان خداوند بـاز داشـته،يها معنوى است كه انسان را از ارتكاب معاصى
بگ اجازه نمى .رديدهد مؤمن از تقوا فاصله

صـ«قرآن لفظ عدل با كاربردهاى گوناگون به كار رفتـه اسـت: در »اماًياو عـدل ذلـك
د95(مائده: و در جاى «گري) لن: بان تعد عوايتستطو و لـو حرصـتمنيلوا (نسـاء:» النسـاء

و علاقه قلبى است، 129 آاي) كه مراد از آن عدالت در محبت  ـفرمامىگريداىهيدر «دي و:
لا«اي)48(بقره:» منها عدل ؤخذيولا شفاعةمنها قبليلا » منهـا ؤخـذيو ان تعدل كلّ عـدلٍ

و70(انعام: زيـني). در قرآن به عـدالت اجتمـاع1(انعام:»عدلونيكفروا بربهمنيثم الذّ«)
ا ن نجاياشاره شده است كه در نمونـه قـرآن كـريم فلسـفه تشـكيليبرا ست؛يمحل بحث

و بعثت انبيا را اقام حكومت و عدلهها ).25/ حديد: 113(بقره: دانديم قسط
ديعدالت فردلتيفضيمعنا نيدر مورد قوه عملدهيبرگز دگاهيبا قابـلزي ـانسـان

فنييتب د لسوفانياست. بيدر مورد معنا دگاهيدو د1اند: كردهانيعدالت اول، دگاهي. در
متفاوت نسـبت بـه عقـلاتينسبت داده شده، اما با توجه به نظريعدالت به عقل عمل

بزينيمختلفيهاريتفس،يعمل  شده است:انياز عدالت
كننـده نسـبت قـوه ادراكيبـه معنـايعدالت را به عقل عملـلتيفض،يالف) برخ

نص داده :ديگويم بارهنيادررياند. خواجه
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ديكيرا دو قوت است: نفس و و هـركيتحريگريادراك به ذات  ـبـه آلات كي
م كيـو اما قوه تحريو قوه عمليبه دو شعبه. اما قوه ادراك به قوه نظر شوديمنشعب

چهار بـودزينلي.... پس فضايشهويعنيو قوه جذبيغضبيعنيبه آلات به قوه دفع
تيقوه نظربياز تهذ ازيقـوه عملـبيهـذو آن حكمـت بـود. از و آن عـدالت بـود.
و آن شـجاعت بـودبيو آن شـجاعت بـود. از تهـذيقوه غضـببيتهذ قـوه شـهوت

صتاي[ب،ي(طوس ،[72.(
ا«:ديگويميخواجه طوسنظرحيدر توضينانيديميابراه لياجناس فضـا نكهيوجه

ا ويداراياست كـه نفـس انسـاننيدر چهار مورد خلاصه شده است، دو قـوه ادراك
ديادراك نظـريكـياست. ادراك بالذات دو قسـم اسـت كـهكيتحر ادراكيگـريو
ميعمل و جـذب نـام دارد.زينكي. قوه تحرشوديخوانده دو قسم است كـه قـوه دفـع
هرجهيدرنت اكياگر ننياز  ـدر موضوع خود بر وجه اعتدال عمـل كنـد،رويچهار كي
ملتيفض فضابدييتحقق نتلتي. لتيو فضـيقـوه ادراك نظـربيتهـذ جـهيحكمـت

فضيو اعتدال در قوه ادراك عملبيتهذجهيعدالت نت و نلتيو و عفت بـهزيشجاعت
دبيترت ص1389،ينـانيديمي(ابراه» استگريمربوط به دو قوه ا)510-511،  ـ. بـر ني

 است.يادراكيبه معناياساس عدالت مربوط به اعتدال در قوه عمل
و عـدالت،يتلقـيو ادراكيمبدأ شناختيعقل عمل گر،يدري) در تفسب نشـده

ن (سهرورديمعرفيرادراكيغيبه معنايعقل عمليروياعتدال ، 1373،يشده است
ص3ج ج68، ص4و ا16، ازريتفسني). عدالت طبق پاديانق«عبارت است يرويـو

و تصرفات خـود،ياز عقل نظريعقل عمل  ـدر همه كارها واي مهـاركردن غضـب
و قوهيشهوت تحت رهبر و شرع. عدالت حالت نفسياست براياو دستور عقل

و تدب و شهوت را اداره ميو آن دو را به مقتضا كنديمريكه خشم  برديحكمت راه
و بازداشتن بر حسب اقتضا در اخت كارو آنها را در به دارد. مراد از حالتاريانداختن

ا و برتريروين نجايو قوه در »ياست نه خود قـوه عملـيداشتن عقل عمليتسلط
ص1389،ي(نراق ا97، دويمبدئيقوه عقل عمل نجاي). در محسوب شده كه تسـلط

و شه و غضب را بر عهده دارد و غضب امرقوه شهوت ياز عقـل عملـريـغيوت
 دانسته شده است.
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د2 و اتفـاق آنهـا دگاهي. بر اساس دوم عدالت عبارت است از اجتماع همه قوا
بـكهيطور بر اطاعت از عقل، به  ـمخصـوص هـرلتيرفتـه، فضـنيتنازع از كي

ه ايئتيحاصل شود. مقيطرنيكه از كه در حد اعتداليدر صورت شود،يحاصل
ج1380،يي(طباطبـا شوديمدهيباشد، عدالت نام ص1، ،ير.ك: سـبزوارو 405،

ص1383 ،555 .( 
م به دريتفسح،يصح دگاهيد رسدينظر (انق دگاهيدوم از يو اطاعت قوه عملـادياول

و تسـلط قـوه عملـ باشديم از قوه عاقله) ويكه مستلزم اتفاق قـوا بـر دو قـوه خشـم
دشهوت  و ا دگاهياست مريتفسنيدوم لازمه يكه قوه عمليزمانرايز شود؛يمحسوب

دحيكار خود را به نحو صح ك هد،انجام و شهوت انسان، حاصـليتـيفيبا كنترل غضب
و اگـر عـدالت، گردديم ادايا حق هر قوه افته،يكه همه قوا اجتماعيا گونهبه شود؛يم
را تـوانيبوده، نمـيشناختيباشد، امريادراكيبه معنايدر قوه عملبيتهذجهينت آن

و انق و غضب تعراديبه تسلط  ـتعركـهينمود؛ در حالفيشهوت يشـده بـرا ذكـرفي
ب غ شتريعدالت، ايادراكـري ـاز آنكه از سنخ ادراك باشد،  ـاسـت. بـر اسـاس تحقـقني

صحيعدالت فرد غحيمنوط به كاركرد كهيشناختريقوه انفس است در جاديبا اعتدال
سايكياز قوه تحريا به عنوان شاخهيو غضبيشهويقوانيب چنريو يلتيفضـنيقوا،

.گردديم محقق

جا4-3  در عمل صالحيقوه عمل گاهي.

ايقرآن، عمل صالح ارتباط تنگاتنگ دگاهيد از و نقش انسان ساز مانيبا و كاربست دارد
آباشديمديآن مورد تأك ايقرآن گاهاتي. در شده اسـت:انيب مانيعمل صالح در كنار

لهَم الـرَّحمنُ ودا« و عملُوا الصالحات سيجعلُ ) كـه6:نيتـ/96:مي(مـر» إِنَّ الَّذينَ آمنُوا
ا برنيثمره «گردديم عمل به خود فرد :و أسَاء فَعلَيهـا و منْ هنفَْسَفل مـا منْ عملَ صالحاً

بيدلْعل بظَِلاَّمٍ كبحت46(فصلت:» ر ايا ذرهي)؛ ننياز بـه انسـان بـاز خواهـدزي ـاعمال
) آ7زلزله: گشت همچون امانـتيو گوناگونددمتعقيقرآن مصاداتي). عمل صالح در
(آل عمران:58(نساء:يو درست و بخشش ا92)، انفاق )،23حـزاب:(ايو فداكار ثاري)،

پ و و راست218(بقره: كاريجهاد و احسـان 119و مائده: 119(توبه:ي)، صدق )، صـدقه
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(آل عمران:ي)، وفا280(بقره: و... را شامل91و نحل:76به عهد قشوديم) تمام رآن.
ز انسان شايجز مأمنان كنديميمعرف كارانيها را و سـتهيكه كار راگريكـديانجـام داده

و صبر سفارش افعال، معرفتنياي). اگرچه در تحقق تمام3-1(عصر: نندكيم به حق
و قوه شناخت فعل، وجود عناصـركياما لازمه تحقق باشد؛يم مورد توجه،يلازم است

ريبـا تفسـياز آنها بر عهده عقل عملياست كه بخشيگريديهاو واسطهيرشناختيغ
رايو مباديفعل اراديريگ . مراحل شكلباشديم منتخب نيچنـ توانيمو مقدمات آن

 كرد:انيب
. تصور فعل؛1
. تصديق به فايده فعل، خواه تصديق يقينى، ظنى يا وهمى؛2
 ترك فعل؛اي. شوق به انجام3
و غالب؛اي. اراده4  شوق مؤكد
ن5 (ر.ك: ملاصدرا،ايبدنيحركتيروي. و عضلات است قوه منبعثه كه در اعصاب
ج1981 ص4، ر.114، ج1377 نا،يسك: ابن/ ص2، ،411-412 .( 
ف از خيكه پشتوانه ادراكـيدر موارد لسوفانينظر و باشـد،الي ـاراده در حـد وهـم

م و ايانسانليشوق انيمتناسب با و در حد گرا جاديادراكات، ويشـهويهاشيشده
ايغضب بهشيمبدأ گرايمرتبه حكما برانياست. در دريآمده، قوه خاص وجودو شوق

و آن را ناش شهينظر گرفته اراده،ياند؛ امـا اگـر مبـدأ ادراكـ دانستههيغضبايهيواز قوه
آيعقل مايباشد، و پيليشوق ميادراك عقلنيچنيكه در از قـوهيناش شود،يحاصل

فيمخصوص ا لسوفانياست؟ بيپرسش، قوه مخصوصنيدر پاسخ به انـد. نكـردهانيرا
ايعل ايند اگر مبدأ شناخت، عقلا گفته نكهيرغم آنزيـن جادشـدهيباشد شوق متناسـب

و دارا ايا است؛ اما از قوهيمرتبه بالاتريبوده ميشوق است، ذكـرنيكه مبدأ اني ـبـه
ف است. واضح امدهين جا لسوفانيتر آنكه ميكـه انسـان، امـرييمعتقدند در لي ـخـلاف

ه توانينم كند،يم ارادهيعقلانحيخود را به خاطر ترجهيشهو وجـوديشـوقچيگفت
اميعقلانريكه حاصل تدبيندارد، بلكه در نهاد او شوق و غلبـهگريدالياست، بر شوق

اكنديم  و گرانياياست كه چرا براني. اما سؤال پـيهمانند شوق-شيشوق يكـه در
را تـوانياند؟ روشن است كه نمـ در نظر نگرفتهيا قوه-استاليخايوهم بـه قـوه آن
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ز منيارايعاقله نسبت داد؛ شـده، كه شوق حاصـليبه شناخت است، در حال ربوطقوه
دلباشديملاتيو تماشياز مقوله گرا ادهينادلي. فنيگرفتن  لسـوفانيامر، آن است كه

ح در انسان را كامليادراكيقوا چن دانند؛يم وانيتر از را در مورد بعـديدگاهيدنياما
بيشيگرا هـا از آنهـاو انسـان وانـاتيح كـهراييقـوانايسـ ابـن انـد. نكـردهاني ـانسان

ذ (ابـنليبرخوردارند، و مدركه خلاصـه كـرده اسـت ج1377 نا،يسـ دو قوه محركه ،2،
ر.ك: همو، 308ص (طب1404/ صصاتيعي، و قوه محركه را مشتمل بـر قـوه33و7)، (
(ر.ك: همو،هيو قوه غضبهيشوق صـاتيالاله،1404دانسته است )؛ 185و 23،173ص،

و امشيگرااز بعد نكهيا جوداما با بيدر نفس انساناليو ينسبت به قـوايشتريتكامل
و غضب داشته، دارا وانيحيشيگرا است، امـا قـوهيتر مراتب كامليهمچون شهوت

،يرا در عرض عقل نظـرياگر عقل عملرونيآن در نظر نگرفته است؛ ازايبرايخاص
كنيشيو گرايمبدأ بعد عاطف نسـبت بـه ابعـاد انسـانيتر دگاه جامعيدم،يانسان لحاظ

نميا ارائه كرده و شوق مؤكد در انسان اسـت كـه از مقولـههيمربوط به قوه عملزي. اراده
عمل از معرفـت تـا تحقـق عمـلكيدر مراتب تحققنياست نه ادراك؛ بنابراشيگرا

اييها واسطه تحقـق عمـليو بـرا انـديها مربوط به قوه عملـ واسطهنيوجود دارد كه
ن و حق بهازيصالح اگرچه معرفت صادق بايكافييتنها است، اما معرفت  ـنبـوده، بـهدي

نيرمعرفتيغيها واسطه  توجه شود.زيمتناسب با عمل صالح
نزهيانگ نتيو يدر اعمال صالح دارد كه مربوط بـه قـوه عملـينقش مهمزيعمل

نياست. تحقق عمل صالح تنها به حسن فعل با ست،يآن زهي ـانگديبلكه علاوه بر آن،
آ ستهيشازينيو قصد فاعل يرا مربـوط بـه كسـانتيدر قرآن هداياتيو حسن باشد.

(مائـده:ندخداويو خشنودتيرضازهيكه انگ دانديم / بقـره:16در آنها وجود دارد
و در روا207 نزيناتي) ثيشـده كـه در حـدانيباتيارزش اعمال همسان با ارزش

ج1404،ي(مجلسـ»اتي ـانما الاعمال بالن«معروف ص67، ) بـه آن اشـاره شـده 211،
ميدرستزهياگر انگرونيا است؛ از دانيدر  ـنباشـد، آن كـار از قـرآن ارزشـمند دگاهي

و به هم و جهادنينخواهد بود ارزشمند است كه به خاطر خدا باشد،يسبب هجرت
و در مقابل انفاق به انگ1(ممتحنه:  بايرزهي) و (بقـره: ثمـريباطل / 264خواهـد بـود

بازهي)؛ اما انگ38نساء:  ـاز جنس شناخت دانستديو شناخت را  ـشـناختريـغاي اي
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نيبيترك وياست كه در قلب آدمـيو جوانحيفعل درونكيتياز هر دو؟ رخ داده
(مصباح،  ص1377مرتبط با قلب است و به نظر 132، ن رسـديمـ)  زه،يـو انگتي ـدر

مشيگراينوع يشـناختريـغيبه معناينهفته است كه منشأ آن قوه عمليدرونليو
يشـخص، رضـازهيـو انگتيـن شـوديمـ كـه گفتـهينمونه زمـانيبرا باشد؛يم آن

م خواهديميعني ست،خدا او انجـام دهـد.يكه كار را در جهـت خشـنود داردليو
ابعـاديسـازو سالمهيعلاوه بر شناخت، تنززينيمتعالزهيروشن است كه داشتن انگ

رايو عاطفيشيگرا غ طلبديم انسان ويدتيـعقريكه مربوط به ساحت انسـان بـوده
. باشديميمنشأ آن قوه عمل

يبر قوه نظريقوه عمليرگذاري. تأث5-3

ديبر عقل نظريقوه عملايعقلريتأث ايگـريمسـئله قابـل طـرح نجـاياسـت كـه در
اي. امروزه بخشباشديم  گنـاه بـر معرفـت مـورد بحـثريمبحث تحت عنوان تأثنياز

ايجد و مانع بودن گناه برايگوناگوناتيآنهيزمنيمحققان است. در يمسئله حجاب
م اسازنديمعرفت را مطرح ايزنگارز. قرآن، گاه م كند،يم جاديكه گناه :ديـگويسخن

عل« و گاه به پرده14:ني(مطفف»كسبونيقلوبهم ما كانوايكلا بل ران و مهرها) كهييها
م و روح انسان ) از نظـر قـرآن،35غـافر:/100(اعـراف: كنـديمـ اشاره نهد،يبر قلب

م مسيكه اسباب شوديگناهان سبب جـريكه هاسـت، بـه اراده انسـانناورود معرفت به
و انسان از درك حقاياله مـقيمسدود شده  ـفرمايو معارف محروم گردد. قـرآن «دي و:

لا راًيلقد ذرانا لجهنم كث و الانس لهم قلوب و لهم اعـ فقهونيمن الجن  بصـرونيلانيبها
و لهم لا بها : عـراف(ا» بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغـافلون سمعونيآذان

بس179 و انس را براياري)؛ ما دليكسان نهايام،يا جهنم آماده كردهياز جن  هستند كـه
تمديدارند، اما به دل خود كه با تمزيحق را از باطل دارنـدو چشـم دهنـدينمزيدهند،

ببديكه با و باطل را با ننديبينم نند،يبا آن حق را حـق بـا آن حـقديـو گوش دارند كه
نم بشنوند آنها بدتر اسـت بلكه وضع انند،يآنان مثل چهارپا شنوند،يو باطل را باطل، اما
همو گمراه و غافلان، ج1417،يي(طباطبا اندفهيطانيترند ص5، ،270 (
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سف ملاصدراريتعب به رشيپـذتي ـاسـت كـه قابليدينفس انسان، همچون لوح
س نقوش و گناهان بسان جوهر اياهيگوناگون را دارد  ـاست كه اوتي ـقابلني را از

ج1366(ملاصدرا،رديگيم ص1، انيا ملاصدرا). 243،  ـمسـئله را نيـيتب گونـهني
«كنديم هـا بـه نفـسدنيازجمله قسم دوم، اخلاق زشـت اسـت كـه مـانع از رسـ:

هم شوند؛يميعقليها كمال و عجب، يكارهـانيچن مانند بخل، ترس، اسراف،كبر
قت زشت غمانند ظلم، (قتل عمد)، زنا، و شـب،ينـيچ سخن بت،يل دشمنانه هيفحـش

ج1981(همو،»نهايا ص7، و61، و اعمال ناشاي). دريرا عـاملستياخلاق زشت
لايقواندر حجاب آمدايباطل شدن  ـنفس از كمـال  ـكـرده، رذايآن معرفـقي لي

رسنيتر را بزرگهاتيو معصياخلاق مـدنيموانع ازيكـيو دانـدينفس به كمال
اتيبه نوراندنيرسطيشرانيتر مهم و و شـهواتتياز معصـيرا پاك مانيمعرفت
ص كنديميمعرف اري). آنچه از تأث24(همان،  ـگنـاه بـر معرفـت گفتـه شـد، بـه ن ي

صحيحاكيمعناست كه گناه به عنوان امر بـر اسـاسيقوه عملحياز عدم كاركرد
حقيبرايذكرشده، مانعريتفس . استقتيدرك
بـانيهمچنـيآن است كه قـوه عملـيبر قوه نظريقوه عمل راتياز تأثگريديكي
ايكيتحريقواليتعد و . علامـه گردديم حق از باطلزيملكه تقوا، سبب تما جادينفس

بييطباطبا اياتيآانيبا «كنـديمـانيبيثمره تقوا را خردمندنهيزمنيدر ان تتقـوا اللـّه:
خ«)؛29: نفال(ا» فرقانا لكم جعلي » الالبـابياولايو اتقونيالزاد التقوريو تزودوا فان

و 197(بقره: (ر.ك: طباطبـا 130عمـران:(آل»و اتقوا االله لعلكم تفلحـون«) ، 1417،يي)
ص5ج ،270-271.(

 دگاهيـدي. بر مبنـا گردديم روشنيبر قوه نظريقوه عملريتأثياساس معنانيا بر
بر عقل كاتيمبدأ تحريبه معنايآن است كه عقل عمليرگذاريتأثنيايمنتخب، معنا

مسيعنيدارد؛ري(مبدأ ادراك) تأثينظر امريدر و حالات دها،يشناخت، آرزوها، غضب
عينفسان  رگذارنـد؛يتأثيبر عقل نظـر اند،يرادراكيغيبه معنايملكه همه از سنخ عقل
كسيبرا ايو عقـل عملـ ورزديم ـكه تعصـبيمثال  ـاو  كنـد،يامـر را كنتـرل نمـني
و شناخت حقا تواندينم و با وجود سلامت دستگاه عقلقيدر جرگه معرفت وارد شود

درينظر و مفاسد امور، به سبب فساد دستگاصيو تشخ افتيو ،يعقـل عملـهمصالح
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حقميتسل و پقتيحق انيبنابرا رد؛يگيمشينشده، راه انكار را ح،يتوضـنيبا توجه به
يبـر عقـل نظـر انـد،يانسان كه مربوط به عقل عملـيو جوارحيهمه حالات جوانح

بس ملاصدراري. تعابرگذارنديتأث فياريو اگريد لسوفانياز بر نقش عقـل حاًيصر نجايدر
نيعمل و موارد گوناگونديتأكيظربر عقل بـريعقـل عملـرياز تأث ملاصدراكهيدارد

ن ايظرعقل م دگاهيدنيسخن گفته، متناسب با ب توانياست؛ لذا يعقـل نظـرنيرابطه
بگيهرچه عقل نظريعنيدانست؛هيرا دوسويو عمل كمـك دادهيعقل عملـ رد،ياوج

سو شوديم و... ركننـدهيكـه تدبيهرچه عقل عملـگريديو از و احساسـات عواطـف
و مقولات بهميمانند خوف، رجاء، رضا، شوق، اراده، محبت، تسلياست و... از شئون آن

م مـزينيكار خود را بهتر انجام دهد، عقل نظر ند،يآيحساب و توانـديبهتر بـه تفكـر
 استدلال بپردازد. 

پذي. نقش قوه عمل6-3 پايرشيدر  امبرانيانكار دعوت

پذيا بهانه تب مطرح كردهايدعوت انبرشيكه كفار در باب عدم پتيـعياند، يرويـو
مدياز عقا و  ـبه داشـتن عقاليگذشتگانشان است كه از تعصب، تكبر  ـاكثردي وتي

«رديگيم نشاتانينيشيپ و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نـازل كـرده اسـت:
هرنديگويمد،يكنيرويپ آنيزيچنه، بلكه از يرويپم،يا افتهي كه پدران خود را بر
آميكنيم چاي. نميزيهرچند پدرانشان نم كردهيرا درك  انـد رفتـهيو به راه صواب

پ م«اي) 170(بقره:» هستند؟يروي[باز هم درخور ونديگويو : پروردگارا، ما رؤسـا
راميرا اطاعت كردشيخو تران بزرگ و ما را از راه به در كردند. پروردگـارا، آنـان

و لعنتشان كن لعنت م68-67(احزاب:» بزرگيدو چندان عذاب ده بـهلي). درواقع
سوءريانسان تأثدياست كه بر عقايبه آن، حالتدنيورزو تعصبانينيشيپيباورها

و همه امت پيها دارد و و همت خـودتو امبرانيگذشته به آن عادت كرده بودند ان
(ر.ك: مطهـر امر گذاشتهنيا نمودنليرا در زا ج1384،يانـد ص15، ا889،  ـ). ن،ي

پليهمواره تمايبدان سبب است كه آدم و گذشتگان داشته،ياز آرايرويبه حفظ
و دلبستگ و ترس از تزلـل در اعتقـاداتشياحساس آرامش و انس گرفتن به باورها
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م پذ شوديسبب در اينكهيدر حال ابد؛يباورها سوقيديتقلرشيبه حالت تسليم
ج1388(همـو، شـوديمقابل گذشتگان يـك حالـت ضـد عقـل محسـوب م ـ ،22،

).701و 545صص
پرشيپذيبرايمانعزين تكبر  ـگرديدر قرآن معرف امبرانيدعوت اسـت كـهدهي

و كاركرد ناصحيقواليحاصل عدم تعد غحينفس  در انسان اسـت:يشناختريقوه
كهيكسانيزودبه« زم را منيبدون حق در آ ورزند،يتكبر  ـاز خـود منصـرفاتي
آيطوربه كنم،يم و رشـد اورندين مانيا نند،يببياو معجزهاتيكه هر يو هر راه
ببييآن را انتخاب نكنند، در عوض هر راه خطا ننديبب شانيپاشيپ آن را راه ننديكه

ارنديخود بگ آميجهت است كه گفت بدانني. وبيما را تكذاتياز در تكبر كردند
آ146(اعراف:» بودند از آن غافليكل به ازينيگريداتي). مسئله اشاره دارند:نيبه
لْطانٍ مبِـينٍ إِلـى ثُم أَرسلْنا موسـى« ه و أَخـاه هـارونَ بĤِياتنـا و سـ ونَ و ملائـ فرْعـ

ا46-45(مومنون:» وا و كانُوا قَوماً عالينَفَاستَكْبرُ اي ـدر مقابل دعوت انبهيروحني).
و سنت نشان «باشديميپرست دهنده رابطه تكبر عا: فَاستَكْبرُوا في الْأَرضِ بِغَيرِدفَأَما

ةًالْحقِّ و قالُوا منْ أَشَد منَّا  قُو ا أَنَّ اللَّهرَوي لَم أَ و منْهم أَشَد وه مي خَلَقَهةًالَّذ قُو و
و15(فصلت:» كانُوا بĤِياتنا يجحدونَ لَّ و إِذا تُتْلى«) آياتُنا و هلَيىعتَكْبِراً كَأَنْ لَمسم

ر7(لقمـان:» يسمعها كَأَنَّ في أُذُنَيه وقْراً فَبشِّرْه بِعذابٍ أَلـيمٍ  و در صـورت سـوخ)
دلايژگيو و محكم معرفتليتكبر، انسان در مقابل تمام را ستديايميروشن و آنها

 ). 146/ اعراف:35(غافر: كنديم انكار
ازيرمعرفتـيغيامـوريهمگا،يذكر شده در باب عدم قبول دعوت انب علل بـوده،

غ درلياسـرائينمونـه قـوم بنـيبرا شود؛يميانسان ناشيشناختريعدم پرورش قوه
و است«داشتند:يمعرفتنيقييبرابر دعوت حضرت موس )؛14(نمل:»قنتهايجحدوا بها

صحياما تكبر كه ناش ن،يقـياست، سبب شد بـا وجـوديقوه عملحياز عدم كاركرد
اريز همنيبار سـببيحتـ،ينادرست مربـوط بـه قـوه عملـاليامنيدعوت نروند.

و مسخره انب و تكامـلتيلازم است در تربروني)؛ ازا10(روم: گشتيمزيناياستهزا
باليـاميريگ انسان، به اخلاق شكل ايشـتريتوجـه  ـشـود كـه امـر تكامـل ابعـادني

.طلبديمرايرادراكيغ
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يريگجهينت
ب بر غيدو بعـد ادراكـيگفت انسـان دارا توانيم شد،انياساس آنچه يرادراكـيو

و محركه نام علشوديمدهياست كه به اصطلاح قدما مدركه نفسيبعد ادراك رغمي.
ن هم هست- كه مبدأ شناخت همه امور و باهاستيها اسـت،- هـاديـو نباهاديهم

د فيسعادت آدمردينقش مهمزينيشناختريغگريابعاد ليدر تحل لسوفانيدارند.
بيو نظرينفس، دو قوه عمليقوا و در باب قوه عمل كردهانيرا يهـا دگاهيدياند

د را ارائه كردهيمختلف غيكه قوه عمليدگاهياند. قـراريشـناختري ـرا مبـدأ امـور
تايتر نگاه جامع دهد،يم  اتيـآديـو تأكديي ـبه ابعاد وجـود انسـان داشـته، مـورد
كر باشد؛يم ايبه مواردميچراكه در قرآن ،ينفسـانليـو رذاليفضا مان،يهمچون

غريعدالت، عمل صالح، تأث غيرمعرفتيامور و نقش عوامل دريرمعرفتـيبر معرفت
تبايدعوت انبرشيعدم پذ آنهـا بـدون توجـه بـه بعـدنيـي اشـاره شـده اسـت كـه

نيپذ امكانيقوه عمليعنينفس،يرادراكيغ ومي. قـرآن كـر سـتير بـر نقـش علـم
ا كند؛يمهيتعقل توصويداشته، همواره به علم آموزديمعرفت تأك ديامر نبانياما

و قوايم سبب شود آد درييغافل شود؛ قواگريدياز ابعاد كه نقش سرنوشت ساز
و كمال انسان ايدارند. ارتباط قوه عمليسعادت  فـت تنهـا معر دهديم نشان مانيبا

ا و انسان موظف است در كنار عنصر شناخت به رشد بعـدستين مانيسبب تحقق
ايرشناختيغ  ـخود مبادرت ورد؛ چراكه در صورت عـدم تكامـل بعـد، معرفـتني
علييتنها به ا رغميكارساز نبوده، گاه ممكن است  محقق نشود. مانيوجود معرفت،

فض،ياخلاقليو رذاليفضا نيعدالت فـردلتيحصول زيـو تحقـق عمـل صـالح
د آيگريموضوعات مهم قرآن مورد توجه قـرار گرفتـه، تحقـق آنهـااتيهستند كه در

انيـاريكـه بـا تـدبيا گونهبه باشد؛يم نفسيكرد قوه عمل وابسته به عمل و  جـاديقـوه
ب و بـا عـدم شوديم ملكه عدالت حاصلوياخلاقليمادون خود، فضايقوانياعتدال

ا و تكامل غنياستقامت اگردنديم جادياياخلاقليرذا،يرادراكيقوه يبراني. افزون بر
و اراده لازم زه،ي ـهمچـون انگييهـا تحقق اعمال صالح علاوه بر معرفت، واسطه شـوق

دليقوه عملگريدتينفس است. اهمياست كه منشأ آنها قوه عمل اسـتيريأثتـليبه
بـه معرفـتيابيسبب عدم دست،يعدم پرورش كافيدارد كه در صورتيكه بر قوه نظر
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علحيصح و نقش مقدماتديتأك رغميخواهد شد. آيبر معرفت قرآن، نقـشاتيآن در
آنيرمعرفتيغيها را جنبهيدر سعادت آدمميو مستقيينها نفس بر عهده دارد كه مبدأ

غ و ازايقوه عملـيعنينفس،يدتيعقريبعد  ـاسـت وتي ـلازم اسـت در امـر تربروني
غيعقل عمل اصطلاحاًاييتكامل انسان به قوه عمل نيشـناختري(مبدأ امور توجـهزيـ)

 شود.ياژهيو
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.1389تهران: حكمت،؛يمجتبو


